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مرور مرور

معضل تاریخی پناه جویی
چنان کــه از ادبیــات یونــان باســتان برمی آید،  �

مســئله آوارگی همواره مشــکلی جدی در جوامع 
انســانی بوده است. آثار بی شــمار ادبی، از اودیسه 
هومر تا اُدیپوس در کولونوس سوفوکلس، به افراد 
دربه در و بی خانمانی پرداخته اند که دنبال پناهگاه 
می گشــتند. خانه به دوشــی در یونان باستان امری 
رایــج بود. کتاب «پناه جویان در گذر تاریخ» نوشــته 
گری وینر که به تازگی با ترجمه شهربانو صارمی از 
سوی انتشارات ققنوس راهی بازار نشر شده است، 
به بررســی و تحلیل تاریخی معضــل بی خانمانی 
و آوارگی می پــردازد. این  کتــاب هفتادوچهارمین 
عنوان مجموعه «تاریخ جهان» اســت که این  ناشر 
چاپ می کند. مجموعه تاریخ جهان اندیشــه های 
سیاســی،  فرهنگی و فلســفی ت أثیرگــذار را در گذر 
تمدن از بین النهرین و مصر باســتان به یونان، روم، 
اروپــای قرون وســطی و دیگــر تمدن های جهانی 
تــا روزگار ما پی می گیــرد. موضــوع اصلی کتاب 
«پناه جویان در گذر تاریخ»، درباره پیشــینه تاریخی 
پدیده پناه جویی اســت. مسئله پناه جویی و آوارگی، 
قدمتی به انــدازه تاریخ بشــر دارد. آزار و اذیت به  
خاطر نژاد، دین، قومیت، عقاید سیاسی، عضویت در 
گروه اجتماعی خاص، جنگ های داخلی، خشونت، 
فقر و... از جمله عواملی هستند که باعث مهاجرت 
انســان ها می شوند. به گفته نویســنده کتاب در دو 
قرن اخیــر و پس از جنگ های جهانــی اول و دوم 
در اروپــا، جنگ هــای اخیر در خاورمیانــه و آفریقا، 
آوارگی و پناه جویی به یک مسئله بحرانی در جهان 
تبدیل شده اســت. به همین دلیل از میانه های قرن 
بیستم، ســازمان های بین المللی برای سازماندهی 
آوارگان و پناه جویــان، فعالیت هایی را آغاز کرده اند 
کــه تا امروز ادامه داشــته؛ اما از همــان  نیمه قرن 
بیســتم تا امروز، همیشــه اختلاف نظرهایی درباره 
پناه جویان و آوارگان وجود داشــته اســت. عده ای 
خواهان کمــک و پذیــرش آنها بوده و هســتند و 
عده ای هم به چشــم تهدید به آنهــا نگاه کرده اند. 
تصمیمات سیاسی هم در این  میان، روی سرنوشت 
پناه جویان تأثیر زیادی داشــته اســت. به نوشــته 
گارلند، «از زمان های بســیار قدیم یونانیان همواره 
در حال جابه جایی بودند و از مســکن مأنوس خود 
یا به اجبار دیگران رانده می شدند یا به  دلیل مسائل 
اقلیمی. این ماجرا در سراســر عصر باســتان ادامه 
داشــت». آماری از آوارگان دنیای باستان در دست 
نیست، اما بی خانمانی رویدادی معمولی بود و اکثر 
آوارگان «کــه زمانی پیوندهای محکمــی با زادگاه 
خود داشــتند، بی آنکه نشــانی از آنها باقی بماند، 
ناپدید می شــدند». این تا حدی بدان دلیل است که 
هیچ یــک از مورخان آن زمان چنــدان علاقه ای به 
افراد معمولی خانه به دوش نداشــتند. به استدلال 
گارلنــد، «هرچند برخــی از یونانیان نــوآور چیزی 
ماننــد روزنامه ابداع کرده بودند، واقعا شــک دارم 
که اخبار مربوط به آوارگان ســرخط آن بوده باشد. 
برای هیچ کس پیامدهای گســترده جنگ، قحطی و 
رنج های هزاران قربانی چنین مصیبت هایی اهمیت 
نداشت». بااین حال معلوم است که تعداد زیادی از 
یونانیان مشهور مجبور به جابه جایی و پناهندگی در 
ســرزمین هایی غیر از سرزمین مادری خود شدند. از 
جمله ارسطوی فیلسوف. بعدها در دوران روم نیز 
تعداد پناه جویان بسیار بود و رومی ها تا حدی با این 
بی خانمان ها به سبب وضع اسفناک شان همدردی 
می کردند که با توجه به خاســتگاه امپراتوری روم 
جــای تعجب ندارد. قرن بیســتم شــاهد افزایش 
آوارگان و پناه جویان بیش از هر زمان دیگر بود. اوایل 
قرن بیستم، بحران پناهندگی از دو نظر با دوره های 
قبــل تفاوت داشــت: تفاوت اول در تعــداد بود، با 
یک  میلیــون آواره ارمنی، ۱/۵ میلیون آواره روس و 
۱/۸ میلیــون آواره اروپایی که از بحران های منطقه 
می گریختنــد؛ تفاوت دوم آن بود که با ظهور دولت 
ـ ملت ها، آوارگان دیگر نمی توانستند به راحتی وارد 
ســرزمین های دیگر شوند و با ساکنان آنها بیامیزند. 
آوارگان قرن بیستم روزبه روز بیشتر مرزها را به روی 
خود بســته می دیدند و کشــورهایی که پیش تر به 
آنهــا پناه می دادند، در این زمــان دیگر روی خوش 
نشان نمی دادند؛ مثلا در قرن هجدهم و اوایل قرن 
نوزدهم، ایالات متحده مشــوق مهاجرت آزاد بود؛ 
اما اواخر قرن نوزدهم، این کشور شروع به تصویب 
قوانینی کرد کــه از ورود برخی مهاجران ممانعت 
می کرد؛ برای نمونه قانون ممانعت از ورود چینی ها 
در سال ۱۸۸۲ و قانون کارگران قراردادی بیگانه در 
ســال ۱۸۸۵ مانع مهاجرت انبوه شــد. واکنش به 
قوانین ضدمهاجــرت در اوایل قرن بیســتم باعث 
به وجودآمدن نهادی برای ســهمیه بندی در ســال 
۱۹۲۱ و پس از آن تصویب قانون مهاجرت در ســال 
۱۹۲۴ شــد که جریان مهاجرت به ایالات متحده را 
به شــدت محدود کرد. سیاست مداران برجسته این 
دوره در مبارزات انتخاباتی خود از اهرم ترســاندن 
مردم از «دزدیدن» کار آمریکاییان به دست کارگران 
مهاجر اســتفاده می کردند. با وجود تاریخ طولانی 
این کشــور در پذیرش مهاجران موفــق و توانا، این 
ترس باعث نوعی بی اعتمادی به مهاجران و انزجار 

از آنان شد.

مکاتبات اتابک اعظم
میــرزا علی اصغرخان ملقب به امین الســلطان  �

یــا اتابــک اعظم از رجــال متنفــذ و مقتــدر دوره 
قاجاریه بود که در دوره ســلطنت سه پادشاه، یعنی 
ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه از 
رجل سیاسی بود و به صدراعظمی رسید. او یکی از 
شخصیت های سیاسی پیچیده و کمترشناخته شده و 
درعین حال پرآوازه دوره قاجار است که قضاوت های 
گوناگونی درباره او وجود دارد. برخی او را شخصی 
نوکرمــآب، فرومایه و متملق و عــده ای او را عامل 
روســیه در ایــران می داننــد. کتــاب «مکاتبــات و 
امین السلطان  اتابک  میرزا علی اصغرخان  نامه های 
به مظفرالدین شــاه» که به تازگی از سوی انتشارات 
تاریخ ایران منتشــر شــده، از جمله آثاری است که 
به ویــژه با توجه به نقــش عمده اتابــک در روزگار 
مشروطه به عنوان صدراعظمی که در برابر مشروطه 
مقاومت می کرد، در حوزه تاریخ مشــروطه اهمیتی 
وافر دارد. نامه هــای بازمانده از رجال سیاســی، از 
جمله منابع مهم و دست اول برای بررسی وضعیت 

تاریخی و اجتماعی ادوار گذشته است.
امین الســلطان در ســال ۱۲۸۰ قمری در تهران 
متولد شــد. پدرش میرزا ابراهیم خان امین السلطان 
بن اسکندرخان بود. اسکندرخان از مهاجران گرجی 
بود که در اوایــل دوره قاجار به ایــران آمد. پس از 
مــرگ میــرزا ابراهیم خــان، براســاس گزارش های 
اعتمادالســلطنه، مقام و لقب او از طرف ناصرالدین 
شاه به پســرش میرزا علی اصغرخان واگذار شد. او 
در زمان حیات پدر نیز مَناصبی چون صاحب جمعی 
و همچنین به نیابت از او سرتیپی افواج خواجه وند، 
سوادکوهی و هداوند را بر عهده داشت. او با هوش 
و ذکاوتی که داشت، به شاه تقرب جست و به زودی 
مناصب زیادی را یکی پس از دیگری به چنگ آورد. 
در ســال ۱۳۰۰ به وزارت دربار و پس از آن به وزارت 
دفتر، وزارت عظمی و وزارت داخله منصوب شــد تا 
اینکه در اواخر حکومت ناصرالدین شاه به صدارت 
عظمی رســید. پــس از قتل ناصرالدین شــاه، میرزا 
علی اصغرخان اولین کســی بود که پیام وفات شاه 
ماضی و تبریک جلوس پادشاهی را برای مظفرالدین 
شاه فرســتاد و  به این وســیله مقام خود را تضمین 
کرد؛ چنان که بعد از تاج گذاری مظفرالدین شاه، میرزا 
علی اصغرخان همچنان بر مسند صدارت ابقا شد و 
تا ســال ۱۳۱۵ در این مقام بود و در این ســال مقام 
صدارت بین او و میرزا علی خان امین الدوله، از رجال 
خوشنام و نوگرای اواخر دوره قاجار، دست به دست 
شد و پس از چندی امین الدوله از این منصب برکنار 
و دوباره میرزا علی اصغرخان به این مقام رســید و 
در نهایت در ســال ۱۳۲۱ با تقاضای علما از صدارت 
معزول و عبدالمجید میرزای عین الدوله جانشین او 
شد. میرزا علی اصغرخان بعد از برکناری از صدارت 
به ســیر آفاق و انفس پرداخت و از چند کشور دیدن 
کرد و در ســال ۱۳۲۵ به ایران بازگشت. در این سال 
دوباره از طرف محمدعلی شاه برای تصدی منصب 
صدارت فراخوانده شــد ولی کمتر از یک سال بر این 
مقام تکیه داشت. تا اینکه در ۲۱ رجب ۱۳۲۵ هنگام 
خروج از مجلس شــورای ملی در بهارستان، توسط 
شخصی به نام عباس آقای صراف تبریزی ترور شد.

چنان کــه مؤلفان در مقدمه کتــاب ذکر می کنند 
تاکنون درباره کارنامه اعمال امین السلطان پژوهش 
مســتقلی به رشــته نگارش درنیامده است و بر این 
پایــه می توان گفت گردآوری و انتشــار این کتاب که 
شامل نامه ها و مکاتبات امین السلطان با مظفرالدین 
شاه است می تواند تســهیلگر انجام چنان پژوهشی 
باشد که برای احصای نقش امین السلطان در تاریخ 
قاجــار و به  طور ویــژه تاریخ مشــروطه از اهمیتی 
بالا بهــره می بــرد. مکاتبات گردآوری شــده در این 
کتاب، نامه هایی اســت کــه اتابک بــه مظفرالدین  
شاه نوشــته و ازاین رو، مضمون بیشتر نامه ها درباره 
حــوادث و کارهای جــاری مملکــت و مکاتبات و 
مشروح مذاکرات اتابک با ســفارت روس، انگلیس 
و فرانسه و به  دنبال آن با شاه است. از نکات جالب 
این نامه هــا، وضعیــت درماندگی دولــت مرکزی 
و میــزان نفــوذ دولــت روس و انگلیــس در ایران 
است. از مشــخصات این نامه ها، تملق و چاپلوسی 
صدراعظم نسبت به شاه است که در آن دوره رواج 
تام داشته است و بخشی از سنت نامه نگاری درباری 
در دوره انتهایی قاجار محســوب می شود؛ مثلا یکی 
از نامه ها این چنین آغاز می شــود: «قربان خاک پای 
جواهرآسای اقدس مبارکت شوم. از زیارت دستخط 
جهان مطــاع اقدس همایون قبله عالم ارواحنا فداه 
چشم غلام روشــن گردیده و از بذل آن همه مراحم 
بلانهایت خســروانی نمی داند به کدام زبان تشــکر 
نمایــد، جز اینکه از خداوند مســئلت نماید که جان 
ناقابــل این غلام را تصدق خاک پای مبارک گرداند». 
این نامه ها فاقد تاریخ است و کتابت نامه ها به خط 
شکسته نســتعلیق صورت گرفته اســت. آلبوم این 
نامه ها، به شماره ۱۵۰ از جمله آلبوم های وجوهات 
سلطنتی سازمان اســناد و کتابخانه ملی است. این 
آلبوم شــامل صد برگ و متشکل از ۱۹۲ نامه است و 
در سال ۱۳۲۱ قمری گردآوری شده است. مصححان 
کتاب بر پایه این آلبوم دست به تصحیح و گردآوری 

این اثر زده اند.

مکاتبات  و  نامه های 
امین السلطان  به 

مظفرالدین  شاه
به  کوشش سعاد پیرا

و على رضا نیک نژاد
انتشارات تاریخ ایران

پناه جویان  در گذر 
تاریخ

گرى وینر
ترجمه: شهربانو صارمى

ناشر: ققنوس

ویلیام مورگان شوســتر مستشاری آمریکایی بود 
که در ســال ۱۲۸۹ شمسی به ایران آمد و به منظور 
رفع نابسامانی های اقتصادی به عنوان خزانه دار کل 
اســتخدام دولت ایران شد. اما با گذشت هشت ماه 
از خدمت او، روســیه به دولت ایران اولتیماتوم داد 
که اگر شوســتر از ایران خارج نشود، به ایران حمله 
خواهــد کرد. هرچنــد مجلس در برابــر این تهدید 
مقاومــت کرد اما دولت به آن تــن داد. بحرانی که 
در آن تاریخ پیش آمد و منجر به لشکرکشی روسیه 
تزاری به ایران شــد، از مهم ترین حوادث تاریخ ایران 

است.
شوســتر خاطــرات آن هشــت  ماه را بــه همراه 
پیش زمینــه انقــلاب مشــروطه در کتابی بــا عنوان 
«اختناق ایران» نوشت که امروز از جمله منابع مهم 
درباره انقلاب مشــروطه به  شمار می رود (این کتاب 
قبلا با ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری به فارسی 
منتشر شده بود و در ســال ۱۳۸۶ ترجمه جدیدی از 
آن با قلم حســن افشــار از سوی نشــر ماهی منتشر 
شد). اخیرا کتاب دیگری با عنوان «با ایران چه ها که 
نکردند» انتشار یافته که اطلاعات سودمند و جدیدی 
درباره مأموریت شوســتر و آن برهه سرنوشت ســاز 
در تاریخ ایران به دســت می دهد. این کتاب در ۵۸۰ 
صفحــه مشــتمل بر عکــس و متن یادداشــت های 
دو زبانه مطبوعات انگلســتان و بریــده جراید و متن 
تلکــس خبرگزاری های خارجی مربــوط به ایران در 
ســال ۱۹۱۱ میلادی اســت. گردآوری مطالب توسط 
محســن میرزایی صورت گرفته است و او در مقدمه 
کتاب دربــاره این مجموعه این گونه توضیح می دهد: 
«۲۵ ســال پیش یکی از کتاب فروشان تهرانی تعداد 
زیادی کتاب و آلبوم از هندوستان خریداری کرده و به 
تهران آورده بود، من از او چند آلبوم قدیمی و تعدادی 
عکس خریداری کردم. ضمنا در میان کتاب هایی که 
او از هندوســتان خریده بود، کلاسوری وجود داشت 
که در آن بریده جراید انگلیسی چسبانده شده بود. از 
روی کنجکاوی این (کلاســور) را نیز خریداری کردم. 
وقتــی به خانه آمدم و مطالعه کردم به این نکته پی 
بردم کــه این بریده جراید مربوط بــه وقایع ایران در 
سال ۱۹۱۱ میلادی و زمانی  است که دولت ایران مستر 
شوستر آمریکایی را اســتخدام کرده بود و روس ها و 
انگلیس ها که نمی خواستند پای آمریکایی ها به ایران 
باز شود، به رغم اختلافات فی ما بین، همگام و متحد 
شده بودند تا مستشــار آمریکایی را به هر قیمتی که 
شــده از ایران بیرون کنند. کســی که این بریده جراید 
را تهیه می کرده اســت، احتمالا یکی از منشــی های 
سفارت انگلیس بوده است که پس از اتمام مأموریت 
خود به هندوســتان رفته و این کلاسور را نیز با خود 
به آن کشــور برده است». سال ۱۲۹۰ شمسی (۱۹۱۱-

۱۹۱۲ میلادی)، در تاریخ ایران ســالی تلخ و پرحادثه 
بود. رویدادهای سیاسی این سال، در فاصله روزهای 
۸ آذر تا ۱۰ دی ســال ۱۲۹۰ به اوج خود رســید و به 
بحرانی تمام عیار ختم شــد که جنبه بین المللی پیدا 
کرد و اخبار مربوط بــه آن تیتر اول مطبوعات جهان 
شــد. بحران ۱۲۹۰ بــه تعبیر مفســران اروپایی «یك 
توطئه کثیف» برای اخراج شوستر آمریکایی خزانه دار 
کل ایران بود. در این ســال شمال ایران تحت اشغال 
نظامیان روســیه تــزاری درآمد و درگیری ســربازان 
روس بــا مبارزان تبریــز منجر به اعدام ثقه الاســلام 
و یاران او شــد. در این بحران چیــزی نمانده بود که 
اســتقلال و تمامیت ارضی ایران از بین برود. حوادث 
مرگ بار آن روزهای بحرانی در کتاب «اختناق ایران» 

و «کتــاب آبــی» نشــریه وزارت امور 
خارجه انگلســتان و «کتاب نارنجی»، 
نشریه وزارت خارجه روسیه تزاری به 
تفصیل آمده اســت، اما آنچه تاکنون 
ناگفتــه مانــده بــود، عکس العمــل 
اخبار این بحــران در جراید اروپایی و 
آمریکایی است. از آنجا که درك وقایع 
آن سال مستلزم اشراف بر یك سلسله 
تاریخی اســت،  وقایــع رویدادهــای 
در مقدمــه کتــاب حــوادث آن برهه 
فهرســت وار مرور می شــود و سپس 
بریده جراید انگلستان و گفت وگو های 
مجلس عوام دربــاره  رویدادهای آن 
ایام پیرامون ایــن حادثه آمده و روند 
امور را به تفصیل با عکس ها و اسناد 

پیگیری می کند. بخش ســوم کتاب ترجمه اســناد و 
مدارکی اســت مشــتمل بر مکاتبات مقامات وزارت 
خارجــه ایران که درباره این حادثه بزرگ ایراد شــده 

است. بخش چهارم کتاب نیز فهرست اعلام است.
در مــورد مــورگان شوســتر از ســالیان پیش اثر 
چاپ نشــده ای به قلم عبدالحســین نوایی در آرشیو 
میرزایــی کتاب وجود داشــته که بــه دلایل مختلف 
تاکنون چاپ و منتشــر نشــده بــود و در ایــن کتاب 
پس از مقدمه آورده شــده اســت. به زعم نوایی این 
نکته را نباید از نظر دور داشــت که دولت های ایران 
همیشه می خواســتند در مقابل دو ابرقدرت نظامی 
قرن نوزدهم کــه بدبختانه هر دو بــا مرزهای ایران 
کم و بیش مجاور بودند، نیروی ســومی بتراشــند و از 
فشار روس و انگلیس جلوگیری کنند. 
اولین کســی که بــه فکر اســتفاده از 
آمریکا به عنوان نیروی ســوم سیاسی 
در ایــران افتاد، امیرکبیر میرزا تقی خان 
فراهانی بود. در آن روزگار مردم ایران، 
آمریــکا را بــه علــت دوری از صحنه 
سیاســت اروپا و آســیا دولت بی طرف 
ولی مقتدری می پنداشتند که می تواند 
در ایــران موجــب تعدیــل سیاســت 
اختنــاق دولت هــای روس و انگلیس 
شود. وقتی در مجلس سخن از اصلاح 
مالیه و آوردن مستشار به میان آمد، بر 
اساس این ســابقه، نمایندگان مجلس 
موافقت کردند که مستشــار از کشــور 
آمریکا استخدام شود و به این ترتیب از 

طرف دولت، به علی قلی خان نبیل الدوله شــارژدافر 
ایران در آمریکا دســتور داده شد که افراد شایسته ای 
را برای این منظور بیابد و اســتخدام کند. شــرح این 
مســائل به طور مبســوط در کتاب «اختناق ایران» از 
زبان خود شوســتر آمده اســت. او در ایــن کتاب به 
شــرح اســتخدام خود در ایران و ماجرای اولتیماتوم 
روسیه می پردازد. تا آنجا که می دانیم شوستر نظم و 
ترتیبــی در کار پدید آورد و طرز رفتار وی موجب بروز 

مشکلاتی نیز شد.
مستشــار مالی با اختیارات تــازه ای که از مجلس 
گرفت، در عداد شــخصیت های بلندپایه کشــور قرار 
گرفته و ناگزیر از رفت و آمد با مراجع اداری و سیاسی 
کشور بود: «باری،  قهرمان بازی های تندروان مجلس، 
شوســتر را مجذوب کرد و شوستر با آنها سخت روی 
هــم ریخت و طبیعتا بــا افراد اعتدالــی و مخالفین 
دموکرات ها به مخالفت برخاست و همین امر باعث 
رنجش بســیاری از اعتدالیون و بزرگان کشــور شد تا 
اینکه موضوع بازگشــت محمدعلی  شــاه پیش آمد 
و مشــروطه طلبان و آزادی خواهــان و بیش از همه 
دموکرات ها، به مخالفت با محمدعلی  شاه پرداختند 
و در مجلس قانون حکومت نظامی تصویب شــد و 
قرار شد که قشــونی برای مقابله با محمد علی  شاه 
پرداخته آید و ضمنا برای سر شاه و برادرانش جایزه 
معین گردید و شوســتر همه این مخارج را تأمین کرد 
و بالنتیجه شــاه مخلوع شکســته و خســته از ایران 
گریخــت. این امــر بیش از هر چیز بــر روس ها گران 
آمد». روس ها با زیرپاگذاشــتن همه اصول و قوانین 
سیاســی و بین المللی حتی قول و قــرار دیپلماتیك، 
محمد علی  شاه را به عنوان تاجر بغدادی از روسیه تا 
ایران آوردند، بلکه او را بار دیگر به سلطنت بنشانند، 
ولی شوســتر با کمك های مالی خود مانع این قضیه 
شد. کمی بعد از این، موضوع اخذ مالیات از اشخاص 
متنفذ پیش آمد و باز هم با همان شــدت و ســختی 
از افرادی که خود را ســهیم در مــال دولت و ملت 

می دانستند مطالبه مالیات کرد.
در بخشی از مقاله نوایی آمده: «به نظر من شوستر 
مســتخدم دولتی ایران بود و اساســا نمی بایست در 
سیاست مداخله کند و جانب حزبی را در برابر حزب 
دیگــر بگیــرد و از آن فراتر، وضع دولــت ایران را در 
نظــر گیرد و در مقابلــه و رویارویی با دولتین روس و 
انگلیس آرام، پخته و ســنجیده دســت به اقدام زند 
و بین ایرانیان از هر دســته که باشــند، فرق نگذارد و 
با توجه به حساسیت سیاســی ایران، رعایت احتیاط 
را منظور کند، کاری کــه او هرگز نکرد. او به آرامی و 
احترام از ایران رفت ولی مردم ایران چه ها کشــیدند 
و چه تحقیرها دیدنــد و چه جوان ها که دادند و چه 

مصیبت ها که تحمل کردند» (ص ۳۹).

انتشار کتابی جدید درباره مورگان شوستر

زور آزمایی روس ها در ایران

مسئولیت اخلاقی در حرفه نشر: ماجراى انتشار کتاب «با ایران چه ها که نکردند»

کی شــدم فارغ من از این ناسپاسی های خلق/ خون دل خوردم به 
راه خویشتن اما دریغ از پاسخی

م. غ م «شرر»
یکی بود، یکی نبود. چند سال پیش یکی از آشنایان روزنامه نگار پس از 
مدت ها بی خبری با من تماس گرفت و پس از سلام و احوال پرسی گفت که 
کار ترجمه خوبی برایم ســراغ دارد و گفت که این کار متعلق به  یک ناشر 
معتبر بخش خصوصی ا ست که آثار متعدد و مشهوری را منتشر و معرفی 
کرده است. شماره آن را به  من داد و از من خواست که در اسرع وقت با او 
تماس بگیرم چون کار فوری ا ست و باید در زمان محدودی ترجمه و منتشر 
شــود. نام ناشر مربوطه انتشارات کتابســرا بود و مسئول مربوطه شخصی 
بــه  نام ص.س همان  روز با او تماس گرفتم و قرار دیدار گذاشــتیم. پس از 
حضور در محل انتشارات او زونکنی را به  همراه یک لوح فشرده (سی دی) 
در اختیارم گذاشــت و گفت این کار قبلا ترجمه شده اما چون ما از ترجمه 
راضی نیســتیم، شما آن را از نو ترجمه کنید. با نگاهی اجمالی به اثر دیدم 
که کار ویژه ای ا ست؛ بدین معنا که اصل متن انگلیسی شامل شمار کثیری 
بُریده نشــریات و تلفن گرام خبرگزاری های انگلیســی و بعضا غیرانگلیسی 
ِ دهه دوم قرن بیســتم درباره ایران و مشــخصا برهه حضور مشاور مالیه 
آمریکایی، «مورگان شوستر» در ایران در سال ۱۹۱۱ است. مترجم اولیه آنها 
را با شتاب و عجله فراوان و درعین بی دقتی ترجمه کرده بود. مشکل آنجا 
بود که ادبیات روزنامه نگاری صدو اندی سال پیش با امروز متفاوت و درک 
بســیاری از واژه ها، اصطلاحات و عبارات آن بسیار دشوار و (خانم) مترجم 
در برگردان بسیاری از آنها یکسره به  خطا رفته بود. بدتر اینکه، پس از پایان 
کار حتــی به  خود زحمت نــداده و کل متن ترجمه شــده را یک بار مرور و 
غلط گیری ســاده املایی هم نکرده بود! به ناشــر گفتم که ترجمه این کار 
دســت کم یک ســال زمان می برد تا یک متن قابل انتشار شود. اما او گفت 
کــه نمی توانند این مدت صبر کنند و از من خواســت که برای صرفه جویی 
در وقت متن مترجم اولیه را بازخوانی، بازنویسی و با نوشته های انگلیسی 
بعضا رنــگ و رو رفته مقابله کنم. من هم چــون کار به  نظرم جالب و در 
نوع خود بدیع آمد و نیز کار دیگری در دست نداشتم، بدون آنکه قراردادی 
با ناشــر امضا کنم (که اکنون می بینم باید می کردم) کار را پذیرفتم. واقعا 
هم فکر می کردم که ناشــر آن قدر به  قول فرنگی ها «جنتلمن» است که به 
تعهدات معمول و بدیهی خود عمل خواهد کرد -که بدبختانه نکرد! باری 
کار را گرفتــه و به خانه آوردم و از فردای آن روز مشــغول شــدم. جالب و 
درعین حال تأسف بار بود که هرچه در کار پیش می رفتم درمی یافتم که کار 
چقدر دشــوار و زمان بر است. چند بار با ناشر تماس گرفتم و از او خواستم 
که برای تســریع در روند کار مترجم را با من در ارتباط قرار دهد تا با کمک 
یکدیگر کار را پیش ببریم و از این نظر در وقت صرفه جویی کنیم. سرانجام 
او شــماره تلفنی به من داد و من پس از تماس با سرکارِ خانم دریافتم که 
او هیچ علاقه ای به همکاری در این زمینه ندارد و حتی به  طور سربسته به  
من گفت که این ترجمه را هم از ســرِ رفع تکلیف انجام داده اســت! باری، 
چــون عادت به زدنِ زیر تعهد در کارم ندارم، خود به تنهایی و با دشــواری 
کار را پیش بردم. یکی از دشواری های مهم در این کار ساییدگی و خورد گی 

بســیاری از گوشــه ها و لبه های آن بریده مطالب و مرتب نبودن تاریخ آنها 
بــه  لحاظ کرونولــوژی بود که بانوی مترجم به آن توجــه نکرده بود و این 
خود بر دشــواری کار می افزود. ســرانجام پس از تقریبا شش ماه کار را به 
پایان رساندم و ناشــر «محترم» مثلا به  پاس این سرعت عمل ۲۰ درصد از 
حق الزحمه مرا پرداخت کرد. هنوز عرق کارم خشــک نشــده بود که ناشر 
دوبــاره تماس گرفت و گفت به کمک نیاز دارد چون باید در آغاز ســال نو 
۹۷ و بــه  احتمال زیاد در نمایشــگاه کتاب کار را دربیــاورد و لذا کل متن را 
بازخوانی و تا آخر سال تحویل دهم. افزون بر آن از من خواست که برای هر 
بخشــی از کار که عکسی از آن در بریده روزنامه مربوطه نیست، در اینترنت 
بگردم و عکس لازم را پیدا کنم! دیدم او کس دیگری را ندارد و لحنش هم 
مســتأصلانه شده است. ازاین رو قبول کردم و این بخش از کار را هم انجام 
و نهایتا در اوایل اســفند ۹۶ کل کار را تحویل دادم. هنگام تحویل پرســیدم 
عنــوان کتاب چه خواهد بود که گفت احتمالا «با ایران چه ها که نکردند!» 
خواهد بود. اما نشان به آن نشان که کتاب نه فقط در آغاز سال ۹۷ به دلایل 
عدیده ای که البته بیشتر آ نها به ناشر مربوط نمی شد (گران شدن ارز و کمبود 
کاغذ و...) درنیامد که در ســال ۹۸ هم خبری از انتشار آن نشد. کم کم فکر 
کردم مشــکل ظاهرا از سوی خود ناشر است و کتاب هنوز برای چاپ آماده 
نشده است. باری، دیگر به  قول دوستان بی خیال شده بودم که پیش از سال 
نو ۹۹ جناب شــان تماس گرفت و گفت که ان شــاءاالله در آغاز سال ۹۹ در 
نمایشگاه بین المللی کتاب درمی آید. اما چنان که همه می دانند و می دانیم 
همه گیری کرونا پیش آمد و نمایشــگاهی هم برگزار نشد و کار انتشار تا تیر 
به  درازا کشــید. سرانجام در یکی از نخستین روزهای ماه تیر ناشر زنگ زد و 
گفت: کتاب درآمده و فعلا ۱۰ نســخه به دست ما رسیده که ۹ نسخه آن را 
دیگران (!) بردند و یک نســخه هم مال خود من (یعنی ناشر) است! به او 
گفتم، شما که حقتان محفوظ است، اما آن ۹ نفر دیگر واقعا از منی که آن 
ترجمه غیرقابل انتشار را قابل انتشار کرده ام، مقدم تر و مهم تر بودند که آن 
۹ جلد را میان آنها تقســیم کردید؟ این پرســش مرا با مجامله مثلا رفع و 
رجوع کرد و گفت دو هفته دیگر ۳۰۰ نســخه کتاب درمی آید و نسخه های 
شــما هم حاضر خواهد بود و از این حرف ها. باری با احســاس دلخوری از 
این حق ناشناسی ناشر گوشــی تلفن را گذاشتم -غافل از آنکه «دسته گل» 
اصلی ناشر «محترم» چندی بعد تقدیم می شود!. دو هفته بعد با اطلاع و 
دعوت ناشر به کتابسرا رفتم تا چند نسخه خود را بگیرم. زمانی که کتاب را 
آورد، دیدم که چه کتاب پرحجم و قطوری  اســت. نگاهی به روی جلد آن 
انداختم، دیدم که عنوان آن همان است که پیش تر گفته بود: با ایران چه ها 
که نکردند! اما ذیل آن نام شخصی به  اسم م. م نوشته  شده است. توضیح 
اینکه شخص مذکور نقشش در چاپ و انتشار کتاب، به گفته چندباره خود 
ناشــر و نیز مقدمه ای که خودش در ابتدای کتاب نوشته، فقط این بوده که 
آن بریده های نشریات انگلیسی را از کتابخانه ای خریداری کرده و آن را برای 
ترجمه در اختیار ناشــر گذاشــته اســت. همین و بس! پس از دیدن نام او 
در پایین جلد به ناشــر گفتم این آقا که خودتــان گفتید کاری جز خرید آن 
بریده روزنامه ها نکرده، چنان که خودش هم در مقدمه کتاب گفته اســت. 
چرا نامش را روی جلد کتاب گذاشتید؟ گفت ایشان به هرحال آدم معمری 

ا ســت و زحمت کشیده و از این گونه سخنان توجیه آمیز! کتاب را باز کردم و 
نگاهی به بخش شناســه کتاب انداختم، دیدم در بخش مترجم هم باز نام 
آن شخص و دخترش مینو (؟) م نوشته شده است و هیچ نام و نشانی از من 
نیست! گفتم جناب ص.س چرا نامی از من در اینجا نیست. اول گفت اشتباه 
شــده... بعد گفت یادشــان رفته نام مرا بگذارند و بعد در آخر گفت... فکر 
کردیم خودتان نمی خواهید نامی از شــما در این کتاب باشد! گفتم من کی 
چنین درخواستی از شما کردم؟ شما نیت خوانی کردید؟ پس از اندکی تأمل 
و فروخوردن خشــم از این ناسپاســی و حتی اهانت آشکار چیزی نگفتم و 
بدون هیچ حرف و حدیثی از ساختمان «شیک» انتشارات کتابسرا بیرون زدم 
و دیگر پشت  سرم را هم نگاه نکردم. در بازگشت به  خانه با خود اندیشیدم 
که واقعا به  قول شــیرازی ها: چطو شد که ایطو شد؟! بعد یادم به سخنی 
افتــاد که ص.س در همان  روز به  من گفته بود: واالله من این کاره نبودم! کار 
اصلی ام پیش از انقلاب بانک داری و امور مالی بود، و خلاصه اینکه «از سر 
حادثه  اینجا آمده ام»! آری پس از چند ســال آشنایی با این «بزرگوار» تازه بر 
من معلوم شد که ایشان و همکارانش این کاره، یعنی ناشر، نیستند و آنچه بر 
سر من و این کتاب کذایی آمده ناشی از «ندانم کاری» او و همکارانش است. 
البتــه اگر خوش بینی به  خرج دهم و نخواهم نیمه بیشــتر خالی لیوان را 
ببینم و بگویم که ایشان عامدانه و به قصد اهانت به شخص من (به دلایلی 
که البته بر من روشــن نیست) چنین ناکاری را کرده است. چند روز بعد، آن 
آشــنای میانجی وقتی داستان را شنید سخت شرمنده شد از اینکه واسطه 
آشــنایی من با آن جناب و انتشاراتی متبوعش شــده بود. به او گفتم که از 
طرف من به ناشــر بگو یا باید خسارت عمدتا معنوی و بخش مادی من را 
جبران کند، یا اینکه دست به کمترین کاری که می توانم بکنم، می زنم: طرح 
موضوع و دادخواهی یک حق در رکن چهارم دموکراســی!. متأسفانه ناشر 
وقعی به این پیشنهاد نگذاشت و فقط به این بسنده کرد که بگوید در چاپ 
دوم کتاب این «اشــتباه سهوی» را جبران می کنیم و حقوق مادی ایشان را 
هم می دهیم که این برای من به اصطلاح «وعده لولو سر خرمن» بود، چون 
در این بازار راکد و درعین حال گران کتاب و کتاب خوانی، انتظار آن نمی رود 
که کتاب مذکور به چاپ دوم برسد و تازه اگر هم برسد اصلا معلوم نیست 
که ایشان به قول شفاهی و با واسطه خود وفا کند! این نامه در واقع انجام 

همان «کمترین کار» برای دادخواهی ا ست.
در پایان ضمن تأکید و سوگند به حرمت قلمی که چهل و اندی سال است 
بــا آن دمخورم و حاصل آن ترجمه ۳۰ کتــاب و نزدیک به صد مقاله بوده 
اســت، اعلام می کنم که همه مطالب گفته شده در بالا (به  جز شاید برخی 
پس و پیش شدن های ناچیز زمانی) عین واقعیت روی داده است، فرصت را 
غنیمت شمرده و از مقامات دست اندرکار امور بانکی و مالی کشور صمیمانه 
درخواســت می کنم کــه کاری درخور «تخصص» این جناب ص.س نشــر 
کتابسرا پیدا و به ایشان عرضه کنند تا حرفه به راستی شریف نشر که ناشرانی 
شریف، زحمتکش و کاردان با همه دشواری های کمرشکن مالی و غیرمالی 
در آن فعالیت می کنند و چراغ فرهنگ این ملک را روشــن نگه می دارند، از 

دست ندانم کارانی مانند جناب ص.س محفوظ بماند!
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